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This investigation applies Spivak's "Subaltern Theory" to undertake a comparative 

examination of Mastaneh, the History of the Forgotten and Nine Parts of Desire. Spivak 

maintains that comparative studies in world literature are currently predominantly conducted 

in accordance with the logic of globalization during the capitalist era. She is of the opinion 

that the field of literature is currently only used as a means to ensure the survival of Western 

powers. When they wish to investigate other cultures, they refer to them as "Third World" 

and regard them as an undeveloped "other." These criticisms are exacerbated when the 

Western world interacts with subordinate subjects, particularly the female gender. Due to the 

fact that they only provide an appearance of the situation of women in relation to their 

objectives. For the sake of its own objectives, it only presents a semblance of subalterns, 

particularly those of the female gender, and achieves an idealistic and essentialist policy. 

However, the subaltern subject is aware that a gender that is both expanding and developing 

is the most advantageous scenario for her when she speaks and behaves as a woman. It is 

regrettable that the subjugated and marginalized individuals should disclose another history 

of the oppressed, which has been neglected, in the shadow of this game. Through an 

examination of a selection of Spivak's theoretical works, including "Can the Subaltern 

Speak?"(1985), Death of a Discipline (2003), and "Rethinking Comparativism"(2009), this 

research will demonstrate that the Subaltern can articulate her pure experiences and self-

expression through literature without the assistance of global powers, correction, or 

assistance. 
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 .زن یةما بابل، نقش یةجاتکیک
 

ی اسپیواک در حوزۀ مطالعات فرودستان به بررسی تطبیقی دو چاکراورتپژوهش حاضر با استفاده از نظریات گایاتری 
پردازد.  می اثر نغمه ثمینی مستانه، تاریخ فراموشاناثر هیدر رافو و  نه بخش از میلنمونه از آثار ادبیات نمایشی معاصر، 

ی در ساز یجهانهمگام با منطق  عمدتاًاسپیواک معتقد است مطالعات تطبیقی غرب در حوزۀ ادبیات جهان، که امروزه 
های جهانی قرار دارد، پژواکی درست از تاریخ و تجربیات  و تحت سلطة قدرت ردیگ یمی انجام دار هیسرماعصر 
جنسیت  خصوص بههای فرودست،  هنگام پرداختن به سوژهنیست و مختص تفکرات غرب است. او در  شمول جهان
. رسد یمگرایانة محدود  و به یک سیاست آرمانی و ذات دهد یمظاهری از آن را در جهت اهداف خود ارائه  صرفاًزنانه، 

که جنسیت در حال رشد و  داند یم کند یمو عمل  دیگو یمدر مقام یک زن سخن  که یهنگامحال آنکه سوژۀ فرودست 
یی قرار اعتنا یبراگیری، بهترین حالت ممکن برای اوست. در سایة این بازی بداقبال است که تاریخ فرودستی که مورد ف

های نظری  ، با تمرکز بر دادهرو شیپگرفته است، باید توسط خود فرودستان و افراد در حاشیه آشکار شود. در پژوهش 
شود  ، نشان داده می«بازاندیشی بر تطبیق گرایی»و « سخن بگوید تواند یمآیا فرودست »، مرگ یک رشتهاسپیواک در 
های جهانی به بیان و  از خلال ادبیات، خود و تجربیات نابش را بدون کمک، اصلاح و قدرت تواند یمکه فرودست 
 نمایش درآورد.
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 مقدمه. 1

تواند  یمتواند سخن بگوید؟ و آیا ادبیات  یمشود: آیا فرودست  یماین مقاله با دو پرسش بنیادین آغاز 
ها و تجربیات فرهنگی، قومی، و جنسیتی مورد استفاده قرار گیرد؟  یک ابزار برای ابراز هویت عنوان به

ی را سدؤاتت ، چندین  1«تواندد صدحبت کندد؟    آیا فرودست می»ی اسپیواک در مقالة چاکراورتگایاتری 
انسدانی تحدت   ها انتقادات شدیدی را بده علدوم    مطرح ساخته و در جهت رسیدن به پاسخ این پرسش

وارد کرده است. اسپیواک معتقد است این علوم تنها ابزاری هستند در جهت  2های جهانی سلطة قدرت
هدا   ی دیگر را دارند، بده آن کشورهاکه قصد مطالعه در خصوص  یهنگامها و  حفظ بقای همان قدرت

اره نگداهی از  نگرند. این نگاه همدو  یم« جهان سوم»یافته تحت عنوان ن توسعهای «دیگری»همچون 
ید دارد که همدواره در پدی نگاشدتن از    تأکگر بوده است. اسپیواک  ین و مداخلهخودبرترببات به پایین، 

یرمسدتقی (  غمسدتقی  و چده    صدورت  بهآرای نویسنده )چه  ،شده راندههای به حاشیه  اشخاص و گروه
ر این صورت این متون همچنان گرفته شود. در غی کار بهنباید به قصد اصلاح و تغییر هویت این افراد 

گیرند. در ایدن پدژوهش،    در امتداد همان مسیر تحکی  هرم قدرت و خشونت علیه فرودستان قرار می
یی از آرای اسپیواک، که از میدان آثداری   جو بهرهپس از مروری کوتاه بر حوزۀ مطالعات فرودستان، با 

بازاندیشدی بدر   »و مقالدة  « بگویدد  تواندد سدخن   یمآیا فرودست » مقالة مرگ یک رشته؛چون کتاب 
یزی مانند چگونگی بازنمایی طبقات محدروم و  برانگ چالشاستخراج شده است، مباحث « گرایی تطبیق

  شوند. نقش نویسندۀ متعهد در این زمینه بررسی می
از  مسدتانه، تداریخ فراموشدان   ای از ایران، یعنی  در همین راستا دو نمونه از ادبیات نمایشی، نمونه

شود. بررسدی ایدن دو اثدر از     از هیدر رافو تحلیل و بررسی می نه بخش از میلنغمه ثمینی و دیگری، 
آن جهت است که با ایجاد پیوند و تعامل فرهنگی میان روایت ادبی زنان خاورمیانه، بار دیگدر از لندز   

ز این طریق به پاسخ تاریخی این حوزه نگاهی انداخته شود و ا-ادبیات نمایشی به اشتراکات اجتماعی
قدرت نظام جهانی اسدت، در  سلطة و  کنترلاین پرسش دست یافت که آیا در شرایطی که دنیا تحت 

هدای   کره جنوبی، مجالی برای ابراز و نمایش هویدت  ی ندر  مخصوصاًهای ادبی در جهان،  میان سنت
  فرودست از طریق ادبیات وجود دارد یا خیر.

 

 
 
 
 

___________________________________________________________ 
1. “Can the Subaltern Speak?” 

 تطبیقی است.هایی مانند مطالعات فرهنگی و ادبیات  در اینجا در ارتباطات با مفروضات اسپیواک، هدف رشته. 2
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 پژوهش پیشینۀ. 2

های حوزۀ ادبیات که با چارچوب نظری مرتبط با آرای اسدپیواک، چده در ایدران و چده      بیشتر پژوهش
حیددری و البدرزی   اندد.   اند، بر بررسی ادبیات داستانی و رمان متمرکدز بدوده   خارج از ایران انجام شده

ره کردند که اشا «واکیها در پرتو نظرات اسپ هیهمسا یخوانش پسااستعمار»در مقالة  (1012اوانکی )
هدای داسدتانی و    اسپیواک از منظر گفتمان پسااستعماری بده بررسدی مناسدبات تداریخی، شخصدیت     

خددوانش »( در مقالددة 1015موقعیددت جغرافیددایی ایددن رمددان پرداختدده اسددت. فدداتحی و همکدداران ) 
، «بابدا  یهدوم  دگاهید اتعدرج از د  ینیاثدر واسد   تدا یاصداب  لول تجربة مهاجرت در رمان  یپسااستعمار
هایی در خصوص فرودستی شخصیت زنان این رمان را بررسدی کردندد. امیدری و همکداران      شاخص

بدا مطالعدة    الجندوب  حید ردر رمدان   واکیاسپ یاتریفرودست گا یها جلوه یواکاو»( در مقالة 1422)
نشان دادند از خلال صدا، عاملیت و ذهنیت، فرودسدتی زندان در ایدن رمدان در قالد       « زنان یمورد

 .یابد های داستان تجلی می شکنانه و پویایی شخصیت سنتاقدامات 
اندد   ای را طبق آرای اسپیواک تحلیل کدرده  از معدود پژوهشگرانی که در خارج از ایران نمایشنامه

جندوب   یو پدرسداتر  لید از شرم: م سوختن»( در 2222) 1های زیر را برشمرد: گایروت توان نمونه می
نشان داد اگر زندان   2«مهتا پایبه آتش د ؟سخن بگویدتواند  یمفرودست  ایآ واکیاسپ یاتریاز گا ا،یآس
( در 2215) 0بدای  شد. بدین  های محذوفی از تاریخ بر ما گشوده می توانستند سخن بگویند، چه پهنه می

ای  در مطالعه 4«هیجریدر درام ن واکیفرودست اسپة ینظر :یصدا در متن پسااستعمار برساخت»مقالة 
در  های فرودستان نوشته»( در مقالة 2222) 5کلان، فرودستان را فارغ از جنسیتشان بررسی کرد. جید

را با هدف بررسی چگونگی بازتاب فرودست در تئاتر مددرن و   2«ک یو ستیقرن ب ینیتئاتر آوانگارد چ
 آوانگارد چین تحقیقی بنیادین منتشر کرد.

پوشی پژوهشگران  شود که بخشی از این نظرگاه مورد چش  خص میبا مروری بر این مطال  مش
یدد اسدپیواک در مطالعدات ادبیدات تطبیقدی و      تأکخارجی و ایرانی واق  شده است آن هد  توجده بده    

در ادبیات نمایشی است. این پژوهش با تعهد به چارچوب فکدری اسدپیواک،    خصوص بهفرهنگی  یانم

___________________________________________________________ 
1. Rahul K. Gairola 

2. Burning with Shame: Desire and South Asian Patriarchy, from Gayatri Spivak's “Can the 

Subaltern Speak?” To Deepa Mehta's Fire 
3. Benedict Binebai 

4. Voice Construction in the Postcolonial Text: Spivak Subaltern Theory in Nigerian Drama 
5. Jide Chen 
6. Subaltern Writing in Twenty-First-Century Chinese Avant-Garde Theater 
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دارد تدا بازتدابی از    برمدی  شدده  راندهقیق در تودۀ به حاشیه قدمی در جهت تسهیل مسیر بررسی و تح
 صدای فرودستان از طریق ادبیات تطبیقی مدرن باشد.

 

 شناسی پژوهش . مبنای نظری و روش۳

هدای   بدرای توصدیگ گدروه    2در ابتدا توسط فیلسدوف ایتالیدایی، آنتونیدو گرامشدی     1«فرودست»لغت 
 Ashcroft etگرفتده شدد )   کار بهطبقة حاک  قرار دارند،  0«هژمونی»ای که تحت سلطه یا  اجتماعی

al., 2007: 198). 
گیری از این مفهوم گرامشی در طرح نظری خود تلاش کرد تا میزان عاملیدت   اسپیواک نیز با وام

، اسدپیواک  «تواندد سدخن بگویدد    یمد آیدا فرودسدت   »فرودستان در اجتماع را بررسی کند. در مقالدة  
ی و متعلدق بده جدوامعی    چندوجهسازی، دارای هویتی  استعمار و نظام جهانیفرودست را تحت سلطة 

شدود میدزان عاملیدت فرودسدت      کند. همین امر سب  می هایی متنوع تعریگ می بوم یستزناهمگن و 
یه حاشد هدا در   ها و اجتماعات مختلگ متفاوت جلوه کند، اما وجه مشترک تمامی آن نسبت به فرهنگ

سدازی جهدان    ی منطق دیگریراحت بهکیه بر همین تمایزات فرهنگی بود که قرارگرفتنشان است. با ت
، کده  اسدتعمارگر ی گدرا  واپدس غرب به دست گفتمان پسااستعماری به نقد کشیده شد. چده دیگدری   

شناسی و امپریالیس  بود و چه دیگری مترقی فعال ضد استعمارگر کده مطلدوب    مطلوب گفتمان شرق
در همدین راسدتا، مطالعدات فرودسددتان و     تعماری قددرار گرفدت. گرایدی و پسااسد   هدای ملدی   گفتمدان 
، از 4از درک گرامشی از مفهوم فرودست ارائه داد. راناژیت گوها فرد منحصربهپژوهی، قرائتی  فرودست

نامی که مظهر کلدی  »کند:  یمگونه بازتعریگ  یناگذاران این شاخة تحقیقاتی، مفهوم فرودست را  پایه
طبقه، سن، جنسیت، یا هدر ندوع مفهدوم از     درموردچه »است؛ « ای جنوبیسرسپردگی در جوام  آسی

 (.Guha, 1982: 34فردی و اجتماعی )« منزلت
هدای   با وجود چنین تعاریفی، هدف مطالعات فرودستان بازگردانددن تدوازن طبقداتی بده پدژوهش     

بقدة خداص و   تدر در انحصدار و اختیدار ط    یشپنگاری جنوب آسیا است که  تاریخ مشخصاًدانشگاهی و 
معطوف به قدرت، که کارشان، مطالعة فرهنگ و رواج اصول نخبگانی بود. به همین دلیل با ظرفیتدی  

شد، ضمن مرکززدایی از مدرنیتة جهانی و گذار از تسلط خواص بر  ی تولید میپژوه فرودستکه توسط 
کردن سپهر عمومی در  پژوهان در پی دموکراتیزه های علوم انسانی، فرودست نگاری و دیگر حوزه تاریخ

___________________________________________________________ 
1. subaltern 

2. Antonio Gramsci  
3. Hegemony 
4. Ranajit Guha 
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هدا تسدلط    جوام  تحت انقیادی مانند هند، کشورهای عربی، ایران، ترکیه و... نیز برآمدندد کده در آن  
وچرای نظام طبقاتی مدرن، بسیاری از معضلات اجتماعی نظیر فقدر، تبعدیج جنسدیتی و... را     چون یب

کددرده بددود. وجدده تمددایز ای تبدددیل  رغدد  پروپاگاندددای درونددی و جهددانی بدده مسددائلی حاشددیه یعلدد
نگاری  با دیگر پژوهشگران اجتماعی، ایستادگی در مقابل تسلط نخبگان در امر تاریخ پژوهان فرودست

 تنهدا  نهها و تجربیات مردم فرودست و در حاشیه است؛ زیرا مصائ  فرودست،  و تمرکز بر اصل روایت
یت ملی و جهدانی نیدز تشددید    کمحاهای  برخاسته از تاریخ سلطة جهان غرب است، بلکه توسط نظام

در »سدازد کده    یمد ، فرودست را توانمندد  1شود. چنین درکی از تاریخ معاصر، به تعبیر جانت ابولغد یم
و آینددۀ خدویش را نده    « سرگذشت خود، نه ایستایی و سکون، بلکه پویایی و تحدول را کشدگ کندد   

کده دلیدل عددم توسدعة سیاسدی و      ی در مقابل غرب که بر این اصل استوار کندد  ماندگ عق ی برمبنا
-Abuاقتصادی چیزی جز وابستگی بده گفتمدان سدلطه و سرسدپردگی در مفهدوم عدام آن نیسدت )       

lughod, 1989: 8.) 
 گدرا  عملو یک فمینیست مارکسیست ساختارزدا و  پژوهان فرودستاسپیواک نیز که خود در زمرۀ 

ق زندان و طبقدات کدارگر، در جوامد      گیرد، بر این باور بود کده تلفیدق نظدری مسدائل حقدو      قرار می
ی و بازنگری جایگاه آنان، از منظر ساختارزدایی جهت دستیابی به عدالت اجتماعی، راهگشا چندفرهنگ

های مرسوم برسداخته از تبلیغدات فرهنگدی غربدی،      خواهد بود. او معتقد بود همواره برای رف  دوگانه
بدین نظریدة ادبدی و تغییدر      مدؤثر مسیری  عنوان هبیی ساختارزدانظیر مرد و زن، غرب و دیگران، نقد 

بخدش اعتقداد دارد    ییرهای سیاست نوع بهیگیری است. به بیان دیگر، اسپیواک پ قابلبنیادین سیاسی 
هدای بده    ای در مقابل طرد و سرکوب دیگدری  ة پشتوانهمثاب بهکه در آن چارچوب نظری ساختارزدایی 

، پرداختن به حقوق فرودستان، همسدو بدا راناژیدت گوهدا و     شود؛ بنابراین معرفی می شده راندهحاشیه 
کند که رابطة  ید میتأکناپذیری از آرای اسپیواک است. اسپیواک  ییجدا، بخش پژوهان فرودستدیگر 

یچیده اسدت. فرودسدت تحدت سدلطة قددرت اسدت امدا        پفرودست با ساختار قدرت، ارتباطی مبه  و 
 (.Cain et al., 2018: 1999گاه مرعوب آن نیست ) یچه

کندد. او تدا جدایی کده      هایی نیز به نویسندگان، منتقدان و پژوهشگران ارائه می یشنهادپاسپیواک 
امکان دارد نویسنده را به شناخت عمیق و مجدد فرودستان در قامدت جدوامعی متکثدر و نداهمگن از     

بازنمایی ادبی آندان  کند؛ زیرا  یمدیدگاه جنسیت، طبقة اجتماعی، خاستگاه تاریخی و اجتماعی تشویق 
یباً ناممکن اسدت. او انتظدار   تقریی، گرا ذاتدادن به  در فضای فرهنگی و مطالعات اجتماعی، بدون تن

ظهور نسلی از نویسندگانی پرسشگر نه همدست با نهاد قدرت را دارد. زمانی که نویسندگان از بیرون 

___________________________________________________________ 
1. Janet Abu-Lughod 
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کده در آن فدرد بدومی تواندایی      کنندد  یمد جوام  فرودست الگویی را برای نمایش فرودستان طراحی 
شود که هرگونه تدلاش بدرای    یمگذاری  یهپای ا گونه به معموتًکند، هویت محلی  یمپیدا  گفتن سخن

 (.Ibidشود ) یمارتباط حقیقی با فرودست حقیقی تضعیگ 
گشایی خود را  امپریالیس  بریتانیا که باور جهان درمورد مخصوصاًهمین فرمول در دوران استعمار، 

شد. تاریخچة ادبیات تطبیقدی و رویکدرد    یمیت تعریگ ن حسندانست، اصل مداخله با  یمخیرخواهانه 
یراروپایی پدرساترانه بوده است. به همین دلیل هر آنچه در قال  اثری در آن زمان در غآن به ادبیات 

شود.  گرایانه و خیرمآبانه می یی سطحی، مداخلهبرخوردهاه شامل ها نگاشته شد خصوص دیگر فرهنگ
ها به دور از فرهنگ اصیل غربی، در غاری از ناآگاهی هستند که باید توسدط تفکدر    فرهنگ آنگویی 

ناب غربی نجات یابند. پس همواره در بازنمایی مصائ  ستمدیدگان در آثار خدود، در بهتدرین حالدت    
رفتند. به همین جهدت اسدت کده در مطالعدات      یمگذاری  بدترین حالت منتنوازی و در  بنده سمت به

بودن  جستن از این پیشینه و روش، نویسندگان دعوت به آگاهی از ناممکن فرودستان با انتقاد و دوری
شدوند.   یمی دیگری در تحقق حداقلی حقوق فرودستان جا بهراندن  ایفای نقش نمایندگی برای سخن

، وجدان بیدار و آگداهی انتقدادی از امدر کنکداش فرهنگدی را یکدی از ارکدان        همچنین این منتقدان
 (.Wafa, 2022: 68دانند ) یمی و همچنین مطالعات تطبیقی پژوه فرودستاستعمارزدایی از حوزۀ 

کند باید بداندد:   ای که در زمینة مطالعات تطبیقی و بینافرهنگی کار می ، امروزه نویسندهدرمجموع
 برحسد  را در بستر ناهمگن ضداستعماری قرار دهد. بدین معنی کده فرودسدتان   . هویت فرودست 1

. مهد  اسدت   2ناپذیر به هر نوع هویت سیاسی واحد هستند.  یلتقلتعریگ، متعلق به جوامعی متکثر و 
برای کس  جایگاه حقیقی آنان در مرکز جامعه به رسدمیت   شده راندهحاشیه  افراد به حق بهکه مطالبة 
وجوی صددای فرودسدت، پژوهشدگر بایدد صدادقانه و بددون        . به عبارت دیگر، در جستشناخته شود

. در 0کندد.   اقدامدادن جایگاه خود به یک مبلغ و کنشگر متظاهر، به بازنمایی صدای فرودست  تقلیل
ی تزم و کددافی بدده عواقدد  مثبددت و همچنددین خطددرات احتمددالی خودآگدداهپایددان، پددس از کسدد  

رسد که سرچشمة آن نه  یمی همدلی تاریخی با موضوع تحقیق خود نوع به ی، نویسندهپژوه فرودست
 (.Spivak, 2020: 201آرمان شهرگرایی سطحی بلکه نوعی تعهد است )

ی با ساختار قدرت ادبیات تطبیقدی  دست ه  هرگونهیی بدون ساختارزداهمچنین اسپیواک در امتداد 
. تدلاش بدرای تحقدق عددالت     2ن و فدرم ادبدی،   . توجه به زبدا 1کند:  یمنوین را بر سه رکن ترسی  
. اعلام همبستگی با مردمان 0ای در نظام جهانی ادبیات،  های ادبی حاشیه اجتماعی در بازنمایی سنت

 توسدعه  درحالدر اقتصاد جهانی و دیگر قربانیان تاریخ استعمار در جوام   استثمارشدهمهاجر، کارگران 
 .(Wafa, 2022: 72) یافته توسعهیا 
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 های پژوهش . بحث و یافته۴

 خصدوص  بده مطرح است که آیا فرودسدت   سؤالبا عبور از تعاریگ مطالعات فرودستان، همچنان این 
داشدته باشدد. در ایدن بخدش بدرای       گفدتن  سدخن تواندد عداملیتی در    یمد فرودست با جنسیت زنانده  

ترشدن به پاسخ این پرسش تاریخی دو اثر نمایشی از زنان شدرقی )یکدی ایراندی و دیگدری(      نزدیک
 آمریکایی-عراقینویس زن  بازیگر و نمایشنامهنه بخش از میل، هیدر رافو، نویسندۀ  شوند. بررسی می

ای  نوشت. در ابتدای بحث، نکته 2021ال را در ستوان گفت  چیزهایی که نمیاست و کتابی با عنوان 
تواند  یماست و آن پیوند میان نام کتاب وی با پرسش تاریخی اسپیواک است )آیا فرودست  توجه قابل

توان با کمک نظریات اسپیواک چنین معنایابی کرد که در پدس   سخن بگوید(. عنوان این کتاب را می
توانند یا اجدازۀ   ن همچون فرودستانی هستند که نمیگرای مردساتر، زنا های سلطه فشار سلطة قدرت

هدایی از تداریخ،    ورزی داشته باشند، بخدش  آن را ندارند که صحبت کنند. اما اگر بتوانند و ارادۀ سخن
نده  نمایشدنامة  گشایند که همواره محدذوف بدوده اسدت.     یمتجربیات زیسته و فرهنگ را به روی ما 

تجربة زیستة نه زن عراقی است و  درمورددر این کتاب است که  منتشرشدهیکی از آثار  بخش از میل
اسنادی از سرکوب مضاعگ زندان توسدط مدردان، خشدونت و      هرکدامکند که  روایاتی را منعکس می

های امدام علدی )ع( اقتبداس     شود. عنوان این نمایشنامه از یکی از نوشته جنگ در عراق محسوب می
مایلات جنسی را در ده قسمت خلق کرده است، کده نده بخدش    خداوند ت»شده است. او نوشته است: 

تدایمز در خصدوص ایدن     یویدورک ناز  2لدورن سدندلر   1«.آن را به زنان و یک بخش را بده مدردان داد  
«. ید نمایشنامه بر جنسیت در همدان ابتددا در عندوان آن ذاتدی اسدت     تأک»نمایشنامه نوشته است که 
نده  ، 1115م علی )ع( نیز برای عنوان کتاب خود در سدال  از این بیان اما 0همچنین جرالدین بروکس

 ، استفاده کرده است.4بخش از میل
به بغداد برای دیدن خانواده داشت، از مرکز هنری صدام  1110هدر رافو در سفری که در آگوست 

کشد کده   یمکه زنی برهنه را به تصویر  5«گری یوحش»دیدن کرد. به گزارش رافو، تابلویی با عنوان 
 های ایدن  یکی از بخشاو برای ساخت این نمایشنامه شد. او در  بخش الهامه درختی چسبیده است، ب

دهد. رافو به مدت ده سال  یمبرجسته نشان  طور بهنقاش عراقی را  2نمایشنامه، شخصیت سواد العطار

___________________________________________________________ 
1. “Almighty God created sexual desires in ten parts; then he gave nine parts to women and one to 

men,”. 

2. Lauren Sandler 

3. Geraldine Brooks 

4. Nine Parts of Desire 
5. savagery 

6. Suad Al-Attar 
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وشدتن  اجتماعی مختلگ مصاحبت داشت و از این اطلاعدات بدرای ن  یستة زبا تجربیات با زنان عراقی 
نمایشنامه استفاده کرد. این تلاش رافو برای شناخت و بازتاب واقعیت زیست زنان عراقدی در حاشدیه   

که اسپیواک معتقد بود  طور همانبود تا آنان را خارج از تبلیغات منفی مذهبی جهان غرب نشان دهد. 
تنهدا یدک فدرد    »توان به بیان فرودستی رسید؛ زیرا در بهترین حالت  یمکه تنها از درون خود حاشیه 

 (.Spivak, 2009: 47« )ها سخن بگوید تواند در دفاع از حاشیه یمای  حاشیه
غاده،  از: ملایه، لیال، آمل، هدی، دکتر، دختر عراقی، ام اند عبارتی  ترت بهزنان در این نمایشنامه  

ین زنان، سه شخصیت لیدال، هددی و دختدر عراقدی بررسدی و تحلیدل       زن آمریکایی و نانا. از میان ا
راوی اصلی نمایش است؛ هنرمندی از بغداد که متصدی مرکدز هندری صددام اسدت.      1لیال شوند. می

لیال در ظاهر دارای موقعیت ممتازی در اجتماع است. او عراق و تمام مصدائ  آن را جهدت انعکداس    
شدود،   ریق هنر و به دست هنرمنددان آن سدرزمین میسدر مدی    صدای مردم که به اعتقادش تنها از ط

یدل جنسدیت   دل بده کند. او به باورش نقش نمایندگی زنان عراقی برعهدده دارد؛ زیدرا آندان     تحمل می
توانستند از خود دفداع کنندد. شخصدیت او اقتباسدی از یدک       گاه نمی یچهصدایی نداشتند و  شان زنانه

 نقاش عراقی به نام لیلی العطار
هدای   اش توسط موشدک  پس از بمباران خانه 1110ت که در سال اس2

 کند: گونه توصیگ می ینانمایندۀ زنان  عنوان بهاو خود را  آمریکایی درگذشت.
طور نیست؟ متروکه. در  یناهای ما،  کشد. اما این ما هستی . بدن کسی نقاشی برهنه می هرحال به
کن  شاید به مدردم   و ما همیشه به دنبال چیزی هستی . فکر کن  آن نور باشد... من فکر می خلأیک 

اوقات همانندد یدک    یبعضکن . یا  ها را مانند خودم نقاشی می کن ... اما مخفیانه. همیشه آن کمک می
دم یقاً بدن زن دیگری را در معرض نمایش قرار ده . پس بدن خدو دقخواه   من هرگز نمی درخت...

کش . اما بدن او درون من است. پس من تنها نیست . این همة ما هسدتی . امدا مدن آن     را نقاشی می
کدن .   کند. تجربیات شما، خود شما، من حملدش مدی   بدنی هست  که تمامی این تجربیات را حمل می

 (.Raffo, 2003: 29دانی  که او کیست... ) فقط شما و خود من می
یچیدۀ زندگی در کشور مردساتر اسدت. بده همدین دلیدل اسدت کده       پاین تنها بخشی از شرایط 

فرودسدتی   دوچنددان جنسیت زنانه در مواجهه با دیگر فاکتورهای اقتصادی، اجتمداعی، فرهنگدی و...   
کندد.   گدردد و از داسدتانی رونمدایی مدی     یبازمیانة نمایشنامه مسازد. شخصیت لیال باری دیگر در  می

شوی  که او توسدط همسدرش    برده و در نزاعی خانوادگی متوجه می همسرش به روابط گذشتة او پی
مورد خشونت شدید خانگی قرار گرفته است. او از پس این تروما و ترس پس از این واقعه نسبت بده  

___________________________________________________________ 
1. Layal 

2. Layla Al-Attar 
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تواندد صدحبت کندد:     ینمدر بیمارستان ه   اش دربارهکند و  بر او سکوت اختیار می آشکارشدهحقیقت 
و حتدی در اتداق اورژاندس     .ام ه من شلیک کرد. من فکر کردم که مردهکه همسرم فهمید ب یهنگام»

اش  ما هدیچ وقدت دیگدر دربداره     .نه، این من نیست . با اسلحه! خودم بودم، تصادف بود :گفت  ه  می
 (.Ibid: 30« )حرف نزدی 
متحده بایدد صددام حسدین را در طدول      یاتتاساله، ساکن لندن است که معتقد است  02، 1هدی
کدرد.   یمد رخ داد از قدرت برکنار  1111فارس که در سال  یجخلساله با ایران یعنی جنگ  هشتجنگ 
هدایی را   ترک کرد، بسیار شجاعانه کنش 1120یک زن روشنفکر که عراق را در سال  عنوان بههدی 

دهد. او قبل از ترک عراق، عضو یدک   که حتی در دایاسپورای عربی در آمریکا نیز تابو است انجام می
حزب سیاسی مخالگ حزب بعث بود و به همین دلیل برای مدتی زندانی شد. او پس از خروج از عراق 

ری از مسائل سیاسی شرکت داشت. هدی بسیار شیوا از افکار پسااستعماری در نسبت با کشور در بسیا
« صدام بدترین دشمن مردم بدود »او به تلخی از چرایی این گزاره که گوید.  و مردمش با ما سخن می

 آورد: سخن به میان می
ها را فاحشه کرد.  د که آنکه او بو یدرحالیل فاحشگی سر برید. دل بهدر یک تابستان، هفتاد زن را 

بروند و او را  شان خانهتوانستند از ماشین تا  ها فقط می ربودند. و آن ی صدام، زنان را میها نشانده دست
که  یوقتیگاهشان بودند و مخفبردند، زمانی که در  برده، یک بردۀ جنسی یا کارگر به خانه می عنوان به

پدس سرشدان را از   «. او فاحشده اسدت  »گفتند که  هایشان می شد به خانواده ها تمام می کارشان با آن
گذاشتند. اگر زنی باشید که سرش از تنش جدا شده، هیچ قانونی  کردند و در خیابان می تنشان جدا می

 (.Ibid: 36برایتان وجود نداشت. و این قاتلان اتن کجا هستند؟ صلح را فراموش کنید )
هدای   د تا نشان دهد عراق علاوه بر اینکه توسط قدرتگوی هدی از یک ست  تاریخی بر زنان می

گدر، سدتمی    یل استقرار یک قدرت داخلدی سدلطه  دل بهجهانی تحت فشار بود، در درون این کشور ه  
ای از  های پیچیده ای از جمله زنان وارد شده است. همین امر تیه های اجتماعی حاشیه افزون بر گروه

ة واسدط  بده ة جنسدیتش،  واسدط  بهای  سازد. یک زن از هر طبقه ار میست  بر زنان در خاورمیانه را آشک
های مرکزی هر کشور که در راستای حفظ نظام  فرهنگ مردساتر در بطن جامعه، سپس توسط دولت

هدا زن   هدای جهدانی کده در سیسدت  مددیریت آن      کنند و در آخر توسط سیست  مردساتر فعالیت می
شدود. همدین    شدن ندارد، همواره به حاشیه رانده مدی  ن یا شنیدهشد ای جایگاهی برای دیده خاورمیانه
ییدد ایدن حقیقدت اسدت کده زندان در خاورمیانده فرودسدتانی در ابعداد          تأها سندی در راستای  تحلیل
 یده هستند.تن دره 

___________________________________________________________ 
1. Hoda 
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قیطدانی   صدورت  بده ساله است که نامی ندارد. این شخصیت عبایش را  1دختر عراقی یک دختر 
رفدتن مند     پس از ورود و بازدید چند سرباز مرد آمریکایی، از مدرسه او رامادرش  پوشد. خورده می یچپ

ها، تماشای تلویزیدون   های آن به موسیقی دادن گوشة آمریکایی را با عام فرهنگفعال،  طور بهکرد. او 
هدای   یاندة زیسدتی تحدت لقدای قددرت     ماش را در  کند و وضدعیت زندان جامعده    یمو ماهواره دنبال 

 کند: چنین توصیگ می ینایستی امپریال
توانی  بروی . او با پسرانش، بیشتر کری   ینمدر حال حاضر بدون عموی ، عمو عبدالله، ما هیچ جا 

رود.  ینمه   سرکارروی ... . مامان حتی  ینمآیند؛ زیرا ما مرد نداری ... . ما هیچ جا  و خالد به اینجا می
کند جز رفدتن بده مغدازه، بدا عمدوی  و قبدل از رفدتن         ینماو از کار معاف شد. او هرگز خانه را ترک 

هدا را بدرای فدروش     یده شدود. اتن زن دزدترسد که توسط مافیا  پوشاند. او از این می موهایش را می
زیبدا   قدر آنش ه  یده نخواهد شد. موهایدزددزدند. من خیلی تلاش کردم به مامان بگوی  که او  می

 (.Raffo, 2003: 40های پولداری داشته باشند ) دزدند که خانواده ها فقط افرادی را می نیست. آن
شدود، مدواردی    خلاصه وضعیت اجتماعی زنان عراقی که در این نمایشنامه مشاهده می صورت به

قتل رسیدن و دزدیددن  ، سل  حق ورود و حضور در اجتماع، به گفتن سخنمانند ترس از ابراز وجود و 
 مشروع زنان، تابو نمایش بدن و... هستند.

ای از  دهند، نمایشدنامه  هایی که صدا و تاریخ فرودستی زنان را بازتاب می در زمرۀ دیگر نمایشنامه
وجود دارد که عنوان آن نیز در راستای نظریات اسدپیواک   مستانه، تاریخ فراموشاننغمه ثمینی به نام 

کنند؛ زیرا  فرودستی را تجربه می دوچنداندهد که زنان همواره  اسپیواک توضیح می یل است.تحل قابل
شوند. ایدن نمایشدنامه نیدز     گرا همواره سانسور می ی سلطهها قدرتیان روایات تاریخ مردساتر و در م

مانند نمایشنامة نخست، از یک رخداد واقعی الهام گرفته است که مصیبتی از دل ست  جنسیتی را که 
زبدان بدا ایدن     یفارسد  جامعدة اولدین رویدارویی عمدوم    گذارد.  نادیده گرفته شده به نمایش می اجبار به

. ثمینی علاوه بر متنی که بر ایدن نمایشدنامه نوشدته،    1بود 42، شمارۀ زنان امروزنمایشنامه در مجلة 
در همدان   های ناموسدی  او در خصوص زن کشیبخشی از آن را نیز در این شماره منتشر کرده است. 

 مقاله نوشته است:
هدای   ی مدرنیتده و حمایدت  هدا  ضربه روانکشی حاصل درک سنتی از جایگاه زن در خانواده،  زن 

کشی را حاصل جهل یک نفر بدانی ، از هر قتل تا قتدل بعددی    فرهنگی، عرف و قانون است. اگر زن
یاناً شدما قصدد کشدتن همسدر،     احها را زد و پرسید آقا  خانه تک تکتوان در  شوی ؛ چون نمی یمفلج 

___________________________________________________________ 
ای  گونده نمایشدنامه  چ»هایی از آن در مقالدة   صورت رسمی منتشر نشده است. با وجود این قسمت . این نمایشنامه تا این لحظه به1

 مطالعه است. قابل 42به چاپ رسید که در مجلة زنان امروز، شمارۀ « زاده شد که کسی منتظرش نبود
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کشی را حاصدل جهدالتی اجتمداعی بددانی ، در ایدن       اگر زن] ...[دختر، عروس یا خواهرت را نداری؟ 
انگیز خش  و نداتوانی فراتدر رفدت و     صورت شاید بتوان از این استیصال دردناک، از این ترکی  نفرت

 (.Samini, 2023: 92) کنش جاهلانه را با واکنشی انسانی پاسخ داد

ای نوشدت.   به سب  همین احسداس فقدر آموزشدی تعلیمدی بدود کده او چندین نمایشدنامه         قطعاً
نمایشدنامه در  «. ها بعد شنیده شد صداهایی از ایران که سال»گویند:  یمای که در تعریفش  نمایشنامه

 هدایی  با مسدتانه و بهتدرین دوسدتش سدارا، شخصدیت      1022زمینة جنگ ایران و عراق در دهة  پس

های ایدن نمایشدنامه    رقصند. شخصیت شود که در کلاس درس با نوار کاست می ساله، آغاز می زدهشان
وهشدت   ، معصدومه رحیمدی سدی   ساله شانزدهساله، سارا فخر  ونه چهلشامل مستانه مرجوبی شانزده و 

کلاسی خدالی  شود. فضای نمایشنامه در  یمساله  وسه پنجاهساله، نادر پناه آذر  ساله، نیما پناه آذر نوزده
سالة دبیرستانی بدا آن لبداس فدرم مددارس دختراندة       در یک دبیرستان دخترانه است. دو دختر شانزده

وار اما یواشکی با موسیقی در حال رقص هستند. معصومه رحیمی ناظ  مدرسه است که  ایرانی، دیوانه
اولین برخوردهدا بدا ایدن     کند. تمام خشونت در این نمایشنامه با یمآموزان برخورد  با خشونت با دانش

شود. شخصیت او نمایندۀ اقتدارگرایی در نظام آموزشی است. او جلدوی دختدران را    یمشخصیت آغاز 
هدای تدرس،    انددازد. اولدین جرقده    یمد ها  نواری که به همراه دارند، ترس را در آن خاطر بهگیرد و  یم

 شود: یمچنین زده  یناوحشت و خشونت 
 ها؟ خبره خان  معصومه )ناظ (: اینجا چه

 ایستند...( یبازم)دخترها ترسیده از رقصیدن 
کردی . خان  کی گفته نمی شه سر  کردی . خان  داشتی  ورزش می ینمسارا: خان  اجازه! ما کاری 

 کلاس ورزش کرد؟
... 

کس حق نداره بیاد تو کلاسا؟ همه تدو حیداط! همدین اتن.     یچهمعصومه: من نگفت  زنگ تفریح 
 مونی. تو می )به مستانه(

 مستانه: خان ، آخه چرا؟
 (.Ibid: 98معصومه: همین که گفت  )

مرگ یک گرایی در کتاب  یکی از نقاط مثبت این نمایشنامه که با نظریات اسپیواک در فصل جم 
پوشانی دارد، اهمیت دوستی و رفاقت است. در این نمایشنامه از ابتدا تا انتها مدا بدا رفداقتی     ه  رشته

سازد. سارا و مستانه دو دوستی  یمدیالوگ  شوی  که از انفعال، یک انسان مبارز و قابل یمزنانه همراه 
ایمان دارندد. تفداوت    ی قدرتمند«ما»گذارند و همواره به یک  گاه یکدیگر را تنها نمی هستند که هیچ
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ۀ خدانواد بسیار مکمل هد  نیدز هسدتند، در ایدن اسدت کده سدارا از یدک          اتفاقاًاین دو شخصیت که 
کرده است که معتقدند فرزند باید مستقل و آزاد رشد کند. سارا در مدرسه از نظر تحصیلی نیز  یلتحص

مرفه است. در ادامه دخترانی  ای و اجتماعی است و از خانواده حاضرجوابعملکرد خوبی دارد. مستانه 
از خدان  رحیمدی تصدمی  بده قتدل او       خشمشدان که در نوجوانی هیچ حقی در اجتماع ندارند، از سدر  

 گیرند. یم
نیما و پدرش در لواسان هسدتند. در   سمت بهبرای دومین بار پنهانی در حال رانندگی،  دخترهااین 

 ها آنکند.  یمهایش پرت  مستانه را از نگرانیصحنة بعدی، نیما پسر نوجوان با شوخی و الکل حواس 
محتدوای دفترچدة    درموردکنند تا به پدر مستانه  گیری از خان  رحیمی طراحی می ای را برای باج نقشه

خاطراتش چیزی نگوید. در این صحنه با نادر، پدر نیما، استاد سابق و زنددانی سیاسدی قبدل و بعدد از     
ق نادر است که ثمینی مضامین حافظة نداقص، تدأثیر قددرت بدر     شوی . از طری یمآشنا  1050انقلاب 

کندد. همچندین در ادامده از طریدق دفتدر خداطرات مسدتانه و         تصویرهای تداریخ و صددا را بداز مدی    
شدود. ندادر خدود نیدز در      یمد ی بده مدا یدادآوری    ا شدده  فرامدوش ی نادر، پیوسته تاریخ ها نوشته دست

شود  کند که تاریخ توسط کسانی بازپس گرفته می اشاره می اش دربارۀ تاریخ و قدرت به این سخنرانی
رود. جنگی که در ابتدا نمدادین   یممدرن پیش  که قدرتی ندارند. نمایشنامه در قال  یک تراژدی پست

کده   طدور  همانشود.  کرد، حال به واقعیت تبدیل می ای سرشار از خشونت عمل می زمینه پس عنوان به
گدری در   وع اصلی این چرخة خشونت خان  رحیمی بود که با خش  و سدلطه در ابتدا نیز اشاره شد، شر

یت با قتل درنهاتلاش است تا همدلی ما را در طول داستان به خودش جل  کند. این چرخة خشونت 
 شود: گونه روایت می ینا واردشدهرسد. سلطة جنسیتی  ناموسی سارا به اوج خود می
نوار بهداشتی. او نوار بهداشتی را  سمت بهصومه را ببرد خواهد حواس مع )مستانه با هوشمندی می

 دارد.( یبرم
دونستی  باید اجازه بگیری  بدرای ایندا یدا نده. ولدی       مستانه: خان ، ببخشید برای این. ما خان  نمی

 کنه... شه. بعد خان  گاهی مانتومون رو کثیگ می خان ، ما حالمون روز اولش خیلی بد می
خجالت ه  نداره. آفرینش خدا که ببخشید و اجازه و معدذرت   اصلاًنداره.  اشکالی اصلاًمعصومه: 

ترین وظیفدة زن عفیدگ و پاکدامنده.     کنه برای مادری، که بزرگ خواد. این اتفاق زن رو آماده می نمی
 بنویس این رو پای تخته!

حرف زدن معصومه حین «. ترین وظیفة زن نجی  و باوغار است مادری بزرگ»نویسد:  مستانه می
 (.Samini, 2023: 103) کند وقار را تصحیح می
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رسدد. ایدن لحظده بده      یمد و قدرتمند به پایان  دهنده تکانالعاده  نمایشنامه با یک مونولوگ فوق 
کندد خیلدی زود بده بزرگسدالی      پردازد که کودکان را مجبور می هایی از جنگ ایران و عراق می بخش

ها با غ ، فقدان و خشونت هستی . ممنوعیت رقص، اجبار بده   روی بیاورند؛ زیرا ما شاهد کنارآمدن آن
بدا دیگدری، سرسدپردگی     پوشش در مدرسه، سلطة پدرساترانه، عددم اجدازۀ مشدروع بدرای ارتبداط     

ها همچون عمة مستانه که در جوانی ازدواج کرده است تنها به امید داشتن  فرودستانه در مقابل قدرت
اندد و   تنها یک فرزند پسر که در این راه پنج بار تجربة بارداری داشته است که تمامی آنان دختر بوده

حضور در اجتماع برای دختران است؛ بدرای  این یک امر منفی برای او تلقی شده است، عدم اجازه به 
مامان  »گوید:  یمسارا  که چنان آنمثال سارا تنها دوست مستانه بود که اجازۀ رفتن به سینما را داشت. 

ترسده   یمد در تمام جهان فقط دو تا خط قرمز داره واسه من، بوف کور و فروغ فرخدزاد. اولدی چدون    
بده موسدیقی،    دادن گدوش ممنوعیدت  « بشد .  دار زنترسه عاشق مرد  یمخودکشی کن ، دومی چون 

تابوی نوار بهداشتی و عادت ماهانة زنان در نمایشنامه از تابوها یا برخوردهای جنسیتی هستند کده از  
 اند. آمده وجود بهپس تبعیج جنسیتی 

 کرد به این آثار یماگر در خروجی نهایی از همان لنزی که اسپیواک به ادبیات تطبیقی مدرن نگاه 
هردو این آثار با یکدیگر همسو هستند و در سدویی دیگدر هدر دو نیدز بدا       قطعاًشده نگاه شود،  یمعرف

اند. در هردو این آثار، زندان شدروع بده بیدان تجربیدات زیسدته از        یلتحل قابلتوجه به آرای اسپیواک 
تحت سلطة نظام های زن در این آثار با اینکه در نظام مردساتر  کنند. شخصیت یمجنسیت زنانة خود 

هدایی   اند. تمامی ایدن زندان شخصدیت    جهانی فراگیر هستند، عاملیت خود را تا حد امکان حفظ کرده
ها را همدواره تحدت تسدلط قدرار داده اسدت. ایدن زندان         اند که آن هستند که در تاریخی زیست کرده

بدر پایدة   ی قربانیانی در حاشیه و فرودسدتی مضداعگ هسدتند. همده در یدک سیسدت  قددرت        نوع به
مردساتری، تبعیج جنسیتی، آزار و خشونت جنسی، تحقیر کلامی، خشونت و جنگ، قضاوت، حدذف  

هدای زن   اند و همین مدوارد نقطدة اتصدالی هسدتند میدان ایدن شخصدیت        و طرد و... را زندگی کرده
یخشدان را  گدری مسدتقل تار   ها اجازۀ روایت ها نپرداخته و به آن گاه به آن ای، که تاریخ هیچ خاورمیانه

نداده است. از طرفی دیگر، طبق اصول پیشنهادی اسپیواک برای نویسندگان، این آثار در ارائة فرم نو 
هدا   یشنهادپی آن راستا ه گرایانه  در بیان ادبی، پایبندی به زبان و لهجة قومی و دوری از بیان مداخله

 گیرند. قرار می
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 گیری یجهنت .۵

توانندد سدخن بگویندد     یمد در خاورمیانده   خصوص بهدر پایان، اگر بار دیگر پرسش آیا زنان فرودست 
ای که در این متن بررسی شد، به پاسخی مثبدت   یادبتر، با استناد به آثار  توان مستدل یممطرح شود 

ویندد و  توانندد سدخن بگ   یمد گروه به حاشیه رانده شده و فرودست جامعده   عنوان بهدست یافت. زنان 
هدای اجتمداعی،    شان برگی از تاریخی است که به دست نظدام  یستهزاز سخنان آنان و تجربة  هرکدام

همواره باید آگاه بود که شرایط ناهمگن طبقداتی   تحریفی در جهت تثبیت قدرت مردساتر بوده است.
نکتده  شدود. همدین    یمد هدای انسدانی    و جنسیتی در اجتماع موج  سکوت و سانسور بعضی از گدروه 

شان را در طدول تداریخ صدحت بخشدد؛ بدرای مثدال        تواند مجدد ادعای زنان نسبت به فرودستی یم
نوشتار سخن بگوید؛ بنابراین نقش ادبیات را نباید -بوبانسواری کوشید تا با تبدیل جسمش به متن زن

 (.Spivak, 2020: 13در تولید بازنمایی فرهنگی نادیده گرفت )
زنان خاورمیانه را با تکیه بر آرای اسپیواک بگیرندد،   خصوص بهی زنان اگر نویسندگان نشان صدا

یشی آن آثار تولید شود و در رشتة ادبیات تطبیقدی حرکدت کنندد، خدود و     بازاندیعنی ادبیات و سپس 
شان را ابراز و بیان کنند، شاید بتوانی  از این طریق به نقطة مشترکات تاریخی، تجربی و  یستهزتجربة 

هدای تاریدک تداریخ     دیدی میان زنان در نقاط مختلگ جهان برسی  که بسیاری از بخدش اجتماعی ج
تدوان مسدیر    هایی مشترک بدل سازد. به ایدن ترتید ، از ایدن طریدق مدی      مردنگاشته را به روشنایی

های دانشگاهی، نویسندگی و اجتمداعی   های بعدی با جنسیت زنانه در فعالیت تری را برای نسل روشن
 ترسی  کرد.

 

 . تعارض منافع6

 این مقاله فاقد هرگونه تعارض مناف  است.
 

References 

Abu-Lughod, J. L. (1989). Before European hegemony: the world system A.D. 

1250-1350. Oxford: Oxford University Press. 

Amiri, J., Amiri, R., & Khodadadian, N. (2021). An analysis of Guyattari 

Spivak's inferior manifestations in the novel Rih al-Janub with a case study 

of women. The Quarterly Journal of Research in Arabic language and 

literature, 13(48), 1-20. https://doi.org/10.30479/lm.2021.14931.3187 (In 

Persian) 

https://doi.org/10.30479/lm.2021.14931.3187


 

 

 

 

 

 
 6413، 4 ۀ، شمار61 ۀ، دورفرهنگ و هنرزن در         

 

 

540 

Ashcroft, B., Gareth, G. & Hellen, T. (2007). Post-colonial studies: The key 

concepts. Translated by: T. Rahmani Tehran: The Institute of Cultural and 

Social Studies. (In Persian) 

Cain Wi, F., L, McGowan, J., Leitch, V., Johnson, B., & Williams J. (2008) The 

Norton Anthology of Theory and Criticism (3
rd

 Ed.). New York: Norton & 

company. 

Chen, J., & Cheng, N. (2019). Subaltern writing in twenty-first-century chinese 

avant-garde theater. Chinese Literature Today, 8(2), 52–57. 

https://doi.org/10.1080/21514399.2019.1674613 

Fatehi, S. H., Mirzaei, F., & San Sabli, B. B. R. (2017). Post-colonial reading of 

the experience of migration in the novel Lolita's fingers by Wasini Al-Araj 

from Homi K Bhabha's point of view. Criticism of Arabic Literature, 7(1), 

171-198. (In Persian) 

Gairola, R. (2002). “Burning with shame: desire and south asian patriarchy, 

from Gayatri Spivak’s ‘Can the Subaltern Speak?’ to Deepa Mehta’s Fire.” 

Comparative Literature, 54(4), 307–324. https://doi.org/10.1215/-54-4-307 

Guha, R. (Ed.). (1982). Subaltern Studies I: Writings on South Asian History 

and Society. Delhi: Oxford University Press. 

Moore, J. (2008). Seeing Beyond the Burka: Nine Iraqi Women. Denver Post. 

Morton, S. (2002). Gayatri Chakravorty Spivak. Translated by: N. Ghabeli. 

Tehran: Bidgol. (In Persian) 

Pela, R. L. (2008). 9 Parts of Desire: A Story of Iraqi Women Searching for 

Freedom. Phoenix New Times. 

Raffo, H. (2003). Nine Parts of Desire. Chicage, IL: Northwestern UP. 

Romanska, M. (2010). Trauma and Testimony: Heather Raffo's 9 Parts of 

Desire. Alif: Journal of Comparative Poetics, 30, 211-239. 

Samini, N. (2023). How a play was born that no one was expecting. Women's 

Social Quarterly Today, 9(46). 96-103. (In Persian) 

Spivak, G. C. (1988). “Can the Subaltern Speak?” in Marxism and the 

Interpretation of Culture. (Eds.) Cary Nelson and Lawrence Grossberg. 

Basingstoke: Macmillan Education, pp. 271-313. 

Spivak, G. C. (2009). “Rethinking Comparativism” New Literary History (The 

John Hopkins University Press), 40(3), 609-626.  

http://dx.doi.org/10.1353/nlh.0.0095  

https://doi.org/10.1080/21514399.2019.1674613
https://doi.org/10.1215/-54-4-307
http://dx.doi.org/10.1353/nlh.0.0095


 

 

 

 

 

 
 و دیگران یثمره رضائ /...یها وارنگارهیزن در د یۀما نقش یشناس لیشما     

 

 

 

541 

Spivak, G. C. (2020). Death of a Discipline. Translated by: E. Najar. Tehran: 

Mehr-Andish. (In Persian) 

Tengku, S., & Taher Muhi, M. (2012). Voice Construction in the Postcolonial 

Text: Spivakian Subaltern Theory in Nigerian Drama. International 

Journal Social Sciences and Education.  

https://doi.org/10.4314/afrrev.v9i4.16 

Wafa, A. (2022). “In Search of Subaltern in Comparative Literature.” 

Interdisciplinary Study of Literature, Art & Humanities, 2(1), 63–82. 

https://doi.org/10.22077/islah.2022.4891.1068 (In Persian)  

 

https://doi.org/10.4314/afrrev.v9i4.16
https://doi.org/10.22077/islah.2022.4891.1068

